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  وق مشرق زمينجرايم عليه اجراي عدالت قضايي در تاريخ حق

  *�محمد يكرنگي

  چكيده

اگرچـه عنـواني جديـد در قـوانين       » جرايم عليه اجراي عدالت قـضايي     «

كيفري كشورها در قرن بيست و بيست و يك است لـيكن داراي سـابقه         

هاي دور بـه جـرم      ها از گذشته  همه حكومت . باشدطولاني در قوانين مي   

حقيقت ايجـاد اخـتلال     انگاري رفتارهايي كه در روند رسيدن قضات به         

به همين دليل نوشتار حاضر به بررسي قـانون         . اندنمودند اقدام كرده  مي

و ) حمـورابي ،  ليپيـت ايـشتار   ،  اشـنونا (هاي مختلف دوران باسـتان      نامه

احكام تورات و دين مبين اسـلام پرداختـه و رفتارهـايي را كـه در ايـن                  

را استخراج و شود  ي مقوانين مربوط به جرايم عليه اجراي عدالت قضايي 

با اين مطالعـه دانـسته      . مشابه آن را در قوانين امروزي بيان نموده است        

شد كه بسياري از جرايم عليه اجراي عدالت قضايي به نـوعي ريـشه در               

  .آن قوانين دارند

  كليديواژگان

  .اسلام، تورات، حمورابي، ليپيت ايشتار، اشنونا، عدالت قضايي
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  مقدمه

هاي خود را بست و شمشير خود را بالا بـرد تـا بـر گـردن                 ته عدالت چشم  ه فرش كاز هنگامي   

ه از اين رفتار فرشته ناخشنود بودند       كساني بودند   كنند فرود آورد همواره     كه ظلم مي  كساني  ك

ه در  ك ـاين موضوع متعلق به امروز و ديروز نيست بل        . اندو درصدد قطع دست و شمشير او بوده       

عدالت اگرچه در لفـظ زيباسـت       . جود داشته و دارد و خواهد داشت      طور مستمر و  طول تاريخ به  

اما در اجرا بسيار سنگين است و ظلم اگر چه در واژه زشت است اما در عمـل سـهل و راهـي                       

هاي خود را بست تا غني و       فرشته عدالت چشم  . جاست ههاي ناب براي رسيدن سريع به خواسته    

.ندكم  كقط عدالت را در بين آنها حا      قوي و ضعيف را نبيند و ف      ،  زن و مرد  ،  فقير
1

همـواره  ،   لـذا  

بنابراين مقابله با اين اشخاص     . انددر واقعيت دشمنان عدالت بيش از دشمنان ستم و ظلم بوده          

بـه همـين    . ناپذير بوده است  در تمامي جوامع اعم از ابتدايي تا دوران امروزي ضرورتي اجتناب          

ومتي كردند و ح  كر جمع شدند و جوامع اوليه را ايجاد         ديگكها به دور ي   ه انسان كدليل از زماني    

ومت را مقابلـه بـا رفتارهـاي    كي از وظايف اصلي حكبيني نمودند ي را براي برقراري نظم پيش    

  .مغاير با عدالت دانستند

راست و درست   «اما مفهوم عدالت چيست؟ عدالت در لغت از ريشه عدل و عدل به معناي               

اما براي معنـاي اصـطلاحي عـدالت بايـد          .) 907ص  ،  1369،  عميد(. باشدمي» و برابر و همتا   

عدالت مفهومي انتزاعي و غير مادي است و از سوي ديگر در خصوص             ،  سواز يك ،  بيان داشت 

، توان از مفاهيم انتزاعي چون عدالت و انـصاف تعريفـي كامـل ارائـه نمـود                اين امر كه آيا مي    

رايان هر نوع تفكر در خصوص ايـن مفـاهيم را           گذهن. همواره اختلاف نظر وجود داشته است     

گرايان پـرداختن بـه آن را عبـث و          كنند و واقع  بر يافتن تعريفي جامع و مانع از آن موكول مي         

نمايند به جاي پرداختن به مفهـوم آن بـه نقـش آن در              نمايند و پيشنهاد مي   فايده تلقي مي  بي

از نظـر فلـسفي افلاطـون       .) 38ص  ،  1368،  دفتر همكاري حوزه و دانشگاه    . (علوم توجه شود  

و ) opinion(قلمرو گمـان    : كندمعتقد است آدمي در مقام شناخت در دو قلمرو اصلي سير مي           

و معرفـت هـم دو مرحلـه        شود    مي گمان خود به دو مرحله پندار و باور تفكيك        . قلمرو معرفت 

. باشـيم نـي درگيـر مـي     در مرحله پندار با يك نوع عقيده مبهم و غيـر يقي           . فهم و انديشه دارد   
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انـسان بـه    ) پندار و باور  (در هر مرحلة گمان     . كندمرحله دوم انسان احساس يقين بيشتري مي      

عـدالت از همـين     . انـد داند كه آيا اين چيزها واقعي هستند يا تصاويري از واقعيت          حقيقت نمي 

 نگارنده ميسر لذا تعريف جامع و مانع از عدالت به عقيده.) 86ص ، 1384، گنجي. (مقوله است 

به همين جهت است كه تعاريفي كه در زمينه عدالت شـده اسـت اغلـب بـا اضـافه                    . باشدنمي

بدين معنا اگر پذيرفته شـود عـدالت بـه معنـاي            . نمودن يك مورد عيني به عدالت بوده است       

روي و  آن اسـت كـه ميانـه      شـود     مي روي است اولين پرسش كه در ذهن ايجاد       راستي و ميانه  

روي در  ميانـه . شـود  چه؟ در اينجاست كه ضرورت وجود امري ديگر مـشخص مـي            راستي در 

بـراي  . انـد اليـه گرفتـه  لذا اغلب عدالت را مضاف و امري ديگر را مضاف . قضا،  اقتصاد،  اجتماع

ايـن امـر دليـل    ... . عـدالت جزايـي و  ، عدالت قضايي، عدالت اقتصادي،  مثال عدالت اجتماعي  

بنابراين در ابتداي اين نوشـتار بايـد بررسـي شـود      .  عدالت است  ديگري بر ابهام بيش از پيش     

  .عدالت قضايي يا راستي در قضا به چه معنا است

هاي مختلفي  هاي فكري متفاوت به گونه    عدالت قضايي اگرچه بر حسب گرايشات و نحله       

ليكن در نوشتار حاضر مقصود از عـدالت قـضايي آن اسـت كـه اگـر افـراد              ،  تعريف شده است  

ه انساني از حيث انسانيت و حقوق انساني مساوي بودند بايد در مقـام قـضا نيـز مـساوي       جامع

بوده و حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته استيفا و هيچ ملاحظة اعتبـاري و غيـر ارزشـي مـورد                     

بنابراين با عنايت به آن كـه در يـك نگـاه            .) 34ص  ،  1386،  اخوان كاظمي . (توجه قرار نگيرد  

باشـند و حقـوق برابـر دارنـد و يكـي از ايـن حقـوق                 برابر قانون برابـر مـي      كلي همه افراد در   

اگر فـردي در  ، باشدخواهي ميهاي صالح و مستقل براي تظلم   دادخواهي و دسترسي به دادگاه    

حقوق ديگري در اين موارد خلل ايجاد نمايد در واقع باعث شده است عدالت قـضايي نـسبت                  

والاترين وظيفه حكومت اجـراي عـدالت در انـواع          كه    اين  بر به اين فرد اجرا نشود و با عنايت       

. گران در اجراي عدالت قضايي برخورد كنـد    دولت موظف است با اين اخلال     ،  مختلف آن است  

صورت منسجم در مجموعه    اگرچه سابقه تقنيني جرايم عليه عدالت قضايي به       ،  به همين دليل  

ويـژه   طول تاريخ همواره بحث عدالت و بـه        ن در كرسد لي شورها به چند دهه اخير مي     كقوانين  

ه هـر پادشـاهي     كطوري  مرانان و پادشاهان بوده است؛ به     كعدالت قضايي موردتوجه تمامي ح    
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ومت خود داشته به تمـامي      كه براي ح  كدر ابتداي حضور خود در مسند سلطنت و در منشوري           

رد كوروش اشاره   كتيبه  كه  توان ب در اين زمينه مي   . دهدتابعان خود نويد گسترش عدالت را مي      

بيـر در ايـن     كوروش  ك ـ. باشـد ه به حق نماد حقوق بشر دوران باستان و تمدن ايرانيان مـي            ك

 قبل از ميلاد و بعد از تسخير و فتح شهر بابل صادر شد پس از معرفي 539ه در سال   كمنشور  

وي . داردن مـي ه براي ملت درنظر گرفته بود را بيا       كخود و اسم پدر و اجداد خويش حقوقي را          

  :ندكتيبه اعلام ميكدر قسمتي از اين 

شورهاي جهات اربعه هـستم نخـواهم گذاشـت         كه پادشاه ايران و بابل و       كمن تا روزي    «

ند و اگر شخصي مظلوم واقـع شـد مـن حـق وي را از ظـالم خـواهم       كسي به ديگري ظلم     ك

ه پادشـاه هـستم     ك ـزي  مـن تـا رو    . ردكگرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم            

سي مال غيرمنقول يا منقول ديگـري را بـه زور يـا بـه نحـو ديگـر بـدون                     كنخواهم گذاشت   

ه زنـده هـستم     ك ـمـن تـا روزي      . پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال تصرف نمايد         

  »... .ه شخصي ديگري را به بيگاري بگيرد وكنخواهم گذاشت 

 پيامبر از   كه ي كاي اشاره نمود    يران باستان به نامه   طلبي در ا  توان در زمينه عدالت   و يا مي  

2ادو

م ماريك به حا
3

.ردك رسانده بود اشاره '
4

  :دارد وي در اين نامه بيان مي

گويد بر من ستم رفته حاضـر       شود و مي  سي براي داوري به تو متوسل مي      كه  كهنگامي  «

از «و يـا    » .خواهمن را از تو مي    تنها همي . گويبا راستي او را پاسخ    . نكباش و براي او داوري      

حاضرباشـي و  . هرگاه مرد يا زني ستم ديده به تو متوسـل شـود  كه    اين خواهم جز تو هيچ نمي  

  ».خواهمتنها همين را از تو مي، نيكبراي آنها داوري 

نمـود و   ه وي خود را بزرگتـرين داور دنيـا محـسوب مـي            كخصوص داريوش نقل است     در

ص ،  1380،  رميك. (دانست رعايت عدالت نسبت به ضعيف و قوي مي        بالاترين وظيفه خود را   

ه بيان شد پادشاهان باستان همواره خود را به عنوان نماينده خداوند و مجـري               كلذا چنان .) 42

رد را مـستحق    ك ـردند بنابراين هر چه به ايـن عـدالت خدشـه وارد مـي             كعدالت محسوب مي  

  .دانستندمجازات مي
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ه نشان از اهميـت رفتارهـاي       كردند  ك رويه خود مواردي را اعمال مي      گاه پادشاهان نيز در   

مبوجيـه  كه براي مثال در دوره هخامنشي       كچنان. عليه اجراي عدالت در دوران باستان داشت      

ب تخلف و   كه از دادرسان معروف بود و در قضاوت مرت        كسام نس را    ه پوست سي  كدستور داد   

ه جايگـاه وي بـود   ك ـنـده و بـر روي مـسندي       ك،  ه بود گناه شده بود و رعايت عدالت را ننمود       

جـاي پـدر    گسترانيدند و سپس شغل وي را به پسرش محول نمود و هنگام جلـوس پـسر بـه                 

ني با دقت بر اين مـسند بنگـر و آنچـه بـر              كم  كخواهي ح ه مي كخطاب به او گفت هر زمان       

  ).148ص ، 1375، محسني. (نكم كپدرت گذشته به ياد آور و بر حقانيت ح

طور دقيق در زمره جرايم     ه به كتوان مواردي را يافت     در ميان قوانين دوران باستان نيز مي      

، ليپيـت ايـشتار  ، اشنونا، نامه هاي اورنموباشند از جمله در قانون    عليه اجراي عدالت قضايي مي    

احكام تورات و احكام دين مبين اسلام مواردي به روشني به اين مـوارد اختـصاص                ،  حمورابي

  .لذا نوشتار حاضر در شش بند به بررسي اين موارد خواهد پرداخت. ده شده استدا

  قانون اور ـ  نمو) الف

نامو پادشاه سـومر كـه بـه عـيلام مـسلط شـده بـود                ،   پيش از ميلاد او      2100در حدود سال    

اين قوانين در تمام    . نخستين مجمع القوانين جهان را كه تاكنون كشف شده است تدوين نمود           

ص ،  1382،  امـين . (شـد  اجرا مـي  ،  هاي تحت سلطه او كه شامل شوش و انشان بوده         مينسرز

مـاده  . انـد ه برخي از مواد آن از بين رفته      ك ماده است    27 مقدمه و    ك اين قانون داراي ي    5.)45

مـاده  . طور مستقيم به جرايم عليه اجراي عدالت قضايي اختصاص دارد          اين قانون به   29 و   28

  :دارد بيان مي قانون اورنمو28

. گـو اسـت   ه شاهدي دروغ  كند اما معلوم شود     كسي خود را به عنوان شاهد معرفي        كاگر  «

  : آمده است29و در ماده » .ردكلِ نقره توزين و تسليم خواهد ك ش15ِ

انگاري آن   اين قانون نامه يكي از مواردي است كه امروزه تمامي كشورها به جرم             28ماده  

 دليـل اثبـاتي جـرايم تـا پـيش از          ترين مهمتوان به طور قطع     شهود را مي  شهادت  . اند پرداخته

شود امروزه نيز اگرچه به اندازه گذشته بر اين دليل تكيه نمي          . ابي دانست ياستفاده از علوم جرم   
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لـذا  ،  باشـد  دلايل اثباتي در امـور كيفـري و حقـوقي مـي            ترين مهمليكن هنوز هم شهادت از      

كردند از گذشته تا حـال مجـازات شـده و           ادرت به اداء شهادت مي    كساني كه به طور كذب مب     

كه براي مثال انگلستان قانوني به نام قانون شهادت كـذب           چنان. شوندمي
6

 1911 را در سـال      

 و 434 ـ  15 تـا  434 ـ  13الاجرا است و يا فرانسه در مواد تصويب نموده كه تا كنون نيز لازم

 قانون جزاي434 ـ 17
7

  .ن موضوع پرداخته است خود به اي

قانون ليپيت ـ  ايشتار) ب
8

  

 پـيش از    1934 تـا    1924هـاي   ه در سال  كمراني به همين نام ايجاد شد       كاين قانون توسط ح   

قـانون ليپيـت ايـشتار در نظـر         . ردكومت مي كد ح كميلاد بر شهر ايسين در سرزمين سومر و ا        

 مؤخره ايـن قـانون بـا عبـاراتي          باشد و سي و هشت ماده و مؤخره مي      ،  لي مشتمل بر مقدمه   ك

  :رده استكزيبا هدف از وضع آن را اجراي عدالت بيان 

دادرسـي عادلانـه برپـا      د آيـين  ك ـهاي سومر و ا   لام راستين خداوند اتو در سرزمين     كبنابر  «

  ».ردمكمن گريه و زاري و فرياد را براي عدالت و دادخواهي منع . ردمك

. ه جرايم عليه اجراي عدالت قضايي اختصاص دارد        ماده ب  كطور ضمني ي  در اين قانون به   

  : قانون نامه ليپيت ـ ايشار17طبق ماده 

ه بـه آن دانـا نيـست و آن          كند  كسي بدون دليل شخص ديگري را به امري متهم          كاگر  «

  ».رده استكه اتهام را وارد كاتهام به اثبات نرساند مجازات او مجازات همان موردي است 

ه امـروزه در قـوانين      ك ـشخص نيست آيا ناظر به آن چيـزي اسـت           خصوص اين ماده م   در

اگـر مقـصود مـورد      . ايت بدون دليل و واهي از ديگري است       كآيد و يا ش   تحت عنوان افترا مي   

ايت نمايد و به واسـط      كطور واهي از ديگري ش    ه ديگري بدون دليل و به     كمعنا  دوم باشد بدين  

زند اين جـرم عليـه اجـراي عـدالت قـضايي            ايت دادگستري و قضات به تحقيق بپردا      كاين ش 

 حتي برخي كشورها در قانون كيفري خود در فصل مربوط به جرايم عليـه               9.گرددمحسوب مي 
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 و  210براي مثال قانون جزاي اردن مـواد        . انداجراي عدالت قضايي بحث افترا را مطرح نموده       

  .صاص داده استباشد به افترا اختخود را كه در ذيل عنوان اين جرايم مي21110

  قانون اشنونا) ج

برخي او را از معاصران اوايـل    . ي از پادشاهان اشنونا به نام ددوشا است       كاين قانون متعلق به ي    

. داننـد  قبـل از مـيلاد مـي       1770ومت حمورابي دانسته لذا تاريخ تقريبي قـانون اشـنونا را            كح

تـر از   نامه را حدود دو قرن پيش     ليكن برخي ديگر تاريخ اين قانون       .) 61ص  ،  1383،بادامچي(

تـر اسـت    اين قول به صواب نزديـك     .) 93ص  ،  1383،  پاشا صالح . (قانون حمورابي دانسته اند   

زيرا برخي ديگر نيز به دليل شباهت بسيار اين قانون نامه با قانون حمورابي معتقدند كه قانون                 

 فلذا تقـدم زمـاني ايـن    (Mieroop, 2007, p. 109). حمورابي از اين قانون گرفته شده است

 1948اين قانون در سال     . نمايدنامه بر قانون نامه حمورابي از نظر منطقي صحيح تر مي          قانون

. شف شـد و توسـط آلبرشـت گـوتزه ترجمـه گرديـد             ك ـدر ضمن حفاري در تپه محل حرمـل         

اده در م ـ . باشـد وتاه و شصت ماده مي    كاي  تبيه داراي مقدمه  كاين  .) 61ص  ،  1383،  بادامچي(

ه فرماندار نظامي غلام فراري را دستگير نموده و بـيش از            ك اين لوح اشاره به موردي شده        50

  : اين قانون50طبق ماده . دهد ماه او را تحويل نميكي

نيـز  ك،  غلام فـراري  ،   از مقامات رسمي   كمدير نظام آبياري يا هر ي     ،  اگر فرماندار نظامي  «

نـد و آن را بـه اشـنونا         كي از عوام باشد توقيـف       كلق به ي  ه متعلق به دربار يا متع     كرا  ... فراري

 ماه سپري شود دربار عليه او اتهام سـرقت          كه در منزل خود نگاه دارد و بيش از ي         كنفرستد بل 

  ».ردكمطرح خواهد 

ه امروزه در خصوص سرقت     كاگر چه در اين ماده سرقت آمده است اما با توجه به اصولي              

توانـد سـرقت    به علت فقدان عنصر ربودن اين عمل ماهيتاً نمي        در قوانين موضوعه وجود دارد      

ه داراي  كفرار غلام جرم بوده و به دلالت التزامي ماده شخصي           كه     اين ه با عنايت به   كباشد بل 

ن وي غـلام را توقيـف       كباشـد لـي   نيز مي كلف به بازپس دادن غلام يا       كم،  سمت رسمي بوده  

همين دليل حكومت نتوانسته غلام را به دليل ايـن فـرار        نموده و او را به اشنونا نفرستاده و به          
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مجازات
11

شود و به همـين دليـل فـرد          نمايد لذا جرم عليه اجراي عدالت قضايي محسوب مي         

  .شايسته مجازات است

  قانون حمورابي) د

ششمين و بزرگترين پادشاه سلـسله اول دولـت         ) حموربي(ه منسوب است به حمورابي      كايي  تبهك

مهمترين ويژگي اين قانون را شايد بتوان       . شف شد ك در شهر باستاني شوش      1901بابل در سال    

شف قوانين ديگر از    كرغم  ه علي كطوري  به. حجم و انسجام مطالب و مواد موجود در آن دانست         

گذاري هنوز هم در درجه اول اهميـت قـرار           قانون كاين قانون به جهت نوع و سب      ،  ايران باستان 

 و برخـي آن را  .)92ص ، 1382، امـين (ن نامه را اقتبـاس از قـانون اورنمـو    برخي اين قانو . دارد

 قانون نامه حمورابي مـشتمل بـر        .)94ص  ،  1383،  پاشا صالح (. دانندبرگرفته از قانون اشنونا مي    

 پيش از ميلاد اعمـال      1792 تا   1750هاي  ومت وي يعني سال   كهاي ح ه سال ك ماده است    282

هـاي گونـاگوني از زراعـت و        ه بسيار دقيق و منقح بـوده و در زمينـه          ناماين قانون . شده است مي

عـدالتي قـضايي و ديگـر شـئون زنـدگي           آبياري و ازدواج و شهادت دروغ و رشوه به قاضي و بي           

، 1383،  ؛ پاشـا صـالح    50ص  ،  1382،  امين(. اجتماعي به تناسب زمان خود مقررات مفصل دارد       

نامه را اجراي عدالت دانسته است؛ چنان كـه در          نون حمورابي هدف خود از وضع اين قا       .)92ص  

، مقدمه اين قانون بيان داشته است كه خداوند وي را برگزيده تا عدالت را در سرزمين به پـا دارد                   

بـه همـين دليـل او     (Mieroop, op.cit, 83). بدي را نابود ساخته و قوي به ضعيف ظلم نكند

 بـه وي انـصاف را   (shamash)خواند كـه خداونـد   ي م(king of justice)خود را پادشاه عدالت 

نامـه هـم بـار     در پايان اين قـانون (Cairns & Robinson, 2004, p. 184). اعطا كرده است

تـا توانـا بـر      ... مقـرر داشـته   ،  آن شاه حكـيم   ،  اي كه حموربي  قوانين عادلانه «: داردديگر بيان مي  

پس هركس كه دعوايي دارد بايد در برابـر         ... رسدناتوان ستم نكند و دادگري به يتيم و بيوه زن ب          

» .باشـد كـه ايـن اثـر مـن راهنمـاي وي در مرافعـه باشـد        ... كه شاه عدالتم ـ بيايد تصوير من  ـ

ه به صراحت   كتوان يافت    ماده برخي مواد را مي     282 با تتبع در اين      .)262ص  ،  1372،  دورانت(



 

259 

  جراي عدالت قضايي در تاريخ حقوق مشرق زمينجرايم عليه ا

  

259 

 

ه در زيـر    ك ـشوند   عدالت قضايي مربوط مي    طور ضمني به موضوع جرايم عليه اجراي      و برخي به  

  .بيان خواهند شد

  :دارند اين قانون نامه در خصوص شهادت بيان مي4 و 3ماده ، اول

اگـر آن  ، ردك ـرده بـود ثابـت ن  ك ـه ادا ك ـاگر شخصي در موردي شهادت داد و سخني را   «

اگـر او در     «و) 3 ماده(» .ار داشت آن شخص بايد به قتل برسد       كه با زندگي سرو   كموردي بود   

 در ايـن مـواد      )4مـاده (» .او بايد جريمـه آن مـورد را بپـردازد         ،  مورد غلات يا پول شهادت داد     

در . ذب بـوده يـا وي بـه اشـتباه شـهادت داده اسـت              ك ـه آيا شهادت خـود      كمشخص نيست   

 در 4يفري ايران باستان چـاپ شـده در مـاده          كتاب نظام   كه در   كايي از اين قانون نامه      نسخه

نمايد اين عبارت   ه مشخص مي  كدرون پرانتز نوشته شده است      » اشتباه«شهادت عبادت   ادامه  

ن كلـي .) 114ص  ،  1380،رمـي ك. (ه توسط نويسنده اضافه شده است     كاز آن اين لوح نيست بل     

ذب است تا شهادت    كآيد بيشتر ناظر به شهادت      ه از سياق عبادت برمي    كاين دو ماده را چنان      

اد ناظر به شهادت زور باشد به قطـع جـزء جـرايم عليـه اجـراي عـدالت       لذا اگر اين مو  . اشتباه

  .تيبه محسوب خواهند شدكقضايي در اين 

  :داردنامه در تشريح تغيير رأي توسط قاضي پس از صدور رأي بيان مي اين قانون5ماده ، دوم

وت رد اما بعداً قـضا    كسندي مهر شده را تهيه      ،  مي داد كح) و(رد  كاي قضاوت   اگر قاضي «

ه انجام داده تغيير داده اسـت     كقضاوتي را   ،  ه آن قاضي  كنند  كخود را تغيير داد آنان بايد اثبات        

و او بايد دوازده برابر مطالبه آن مورد را بپردازد علاوه بر اين آنان بايد او را در ميـان جمـع از                        

  ».د دادگاه بنشينكنند و او نبايد بار ديگر همراه قضات در يكمنصب قضاوت منتقل 

ه قاضي پس از اطلاع و دريافـت اشـتباه   كرسد اين ماده ناظر به موردي نيست به نظر مي  

صورت به اقتضاي عدالت چنـين      خود در صدور رأي مبادرت به تصحيح رأي نمايد زيرا در اين           

ه قاضي بدون جهـت و      كرده است لذا به عقيده نگارنده محل اعمال اين ماده در جايي بوده              ك

  .سد رأي را تغيير داده باشديا به جهت فا

  :دارد در خصوص گزارش دروغ به مقامات قضايي به صراحت بيان مي11ماده ، سوم
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از ،  ردك ـنند حاضر ن  كه اموال مفقوده او را تصديق       كاگر صاحب اموال مفقوده شهودي را       «

  ».او بايد به قتل برسد، رده استك متقلب است و گزارش دروغين را آغاز كه او يكآنجا 

در حقوق موضوعه امروز اغلب جرمي تحت عنوان ياري به مجرم جهت فرار و يـا                ،  چهارم

تقريباً مشابه ايـن    . ردن او وجود دارد   كمساعدت به مجرم از طريق پناه دادن به وي يا مخفي            

خصوص فـرار بـرده و يـا پنـاه دادن بـه بـرده        قانون نامه حمورابي در   16 و   15جرايم در مواد    

  : اين قانون15طبق ماده . شده استبيني فراري پيش

 شـخص   كنيز ي ك شخص عامي يا     كنيز دولت يا برده ي    كاگر شخصي به برده دولت يا       «

 آمـده   16و در مـاده     » .ند او بايد به قتل برسد     كرده باشد تا از دروازه شهر فرار        ك كمكعادي  

امي تعلق دارد   ه به دولت يا شخص ع     كنيز فراري   كاش به برده يا     اگر شخصي در خانه   «: است

  ».دار بايد به قتل برسدبه مقابل احضاريه امنيه نياورد آن خانه] را[پناه داد و او 

انگاري  اين قانون به نوعي اظهارنظر به نفع اقويا و به ضرر ضعفا را جرم  34در ماده   ،  پنجم

  :طبق اين ماده. رده استك

 ـ    جانب سربازي را در داد    ...  سروان ك گروهبان يا ي   كاگر ي «  ارشـد   كخواهي در مقابـل ي

  ».آن گروهبان يا سروان بايد به قتل برسد... رده باشدكرها 

نظر خلاف واقـع مـأمورين      ه امروزه اظهار  كانگاري مشابه آن چيزي است      واقع اين جرم  در

  .شودرسمي در موضوع ارجاعي به آنها ناميده مي

انگـاري  اين جرم . زده است تانگاري بسيار جالبي دس    حمورابي به جرم   109در ماده   ،  ششم

ه در جوامع پيشرفته امروزي تحت عنوان عدم گزارش وقوع جرم           كدر واقع مانند موردي است      

طبق . شودنامه حمورابي به خوبي ديده مي      و در قانون   12شوددار ناميده مي  به مقامات صلاحيت  

  :اين ماده

اران را ك ـو او آن بزهردنـد  ك زن شراب فروش اجتماع      كسب ي كاران در محل    كاگر بزه «

  ».اخ نبرد آن شراب فروش بايد به قتل برسدكرد و به كدستگير ن
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ه قريب  كنامه حمورابي   لذا ردپاي جرايم عليه اجراي عدالت قضايي را در جاي جاي قانون           

  .توان به خوبي مشاهده نمودگشت ميبه سه هزار و هفتصد و پنجاه سال پيش اعمال مي

  ام توراتكاح) ه

ه هـر بخـش     كلي دارد   كتاب پنج بخش    كاين  . تاب حضرت موسي و آيين يهود است      ك تورات

  :ه عبارتند ازكشود  ناميده مي(sefer)سفِر

ه مربوط به داستان آفرينش انسان و منصوب شدن پيـامبران           كسفر پيدايش و ظهور     ) الف

  .و دوران پيش از حضرت موسي است

  .ج از مصر استسفر خروج داستان بعثت حضرت موسي و خرو) ب

ام ك ـام مربوط بـه خـوردن و آشـاميدن و برخـي اح            ك سلسله اح  كه به ي  كسفر لاويال   ) ج

  .يفري استك

  .اسرائيل استداستان آوارگي قوم بني، سفر اعداد) د

اسـرائيل تـا رحلـت      ام اسفار قبلي است و بازگويي تاريخ قوم بنـي         كرار اح كت،  سفر تثنيه ) ه

  .حضرت موسي

ه مهمترين آنهـا    كيفري بيان شده است     كام حقوقي و    كسفار تعدادي اح   از اين ا   كيدر هر 

طـور  ي از ايـن ده فرمـان بـه        ك ـي. ه به حضرت موسي در طور سينا نازل شد        كده فرمان است    

شـهادت دروغ  «: فرماينـد ه مي كصريح به جرايم عليه اجراي عدالت قضايي مربوط است آنجا           

ه در جـوار مـواردي      كراي چنان اهميتي است     ه شهادت دروغ دا   كشود   لذا مشخص مي   ».مده

بـه امـوال و   ، نك ـزنـا م ، نك ـتو را خدايي جز من نباشد و قتل م،  چون نام خدا را به باطل نبر      

  .آمده است، همسايه طمع نورزناموس

املاً مفصل راجع به عدالت و در واقع آن چـه           كطور  تبي الهي است كه به    كي از   كتورات ي 

تـاب در اسـفار     كايـن   . بحـث نمـوده اسـت     شـود     مي قضايي ناميده جرايم عليه اجراي عدالت     

قاضي چگونه بايد قضاوت نمايد و افراد در مراجعه به مراجـع قـضايي              كه     اين مختلف راجع به  

تورات در سفر خروج بيـان      . ر نموده است  كاتي را ذ  كچه رفتارهايي را بايد يا نبايد انجام دهند ن        
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) 23/6،  خروج(،  براي شريران تبعيض قائل شود    ) 23/8،  خروج(،  رده قاضي نبايد رشوه بگيرد    ك

در دعواي مستوجب اعدام با     .) 23/1،  خروج. ( طرف را بدون حضور ديگري بشنود      كسخنان ي 

) 20/13،  خـروج ( شـهادت دروغ ندهيـد       13)23/2،  خـروج ( نفري تصميم نگيريـد      كثريت ي كا

نبايـد  ) 19/15،  لاويـال (د  ن ـكعـدالتي   قاضي نبايـد بـي    ) 22/27،  خروج(نيد  كقاضي را لعنت ن   

نيـد  كمه درست و عادلانه اعدام      كسي را بدون محا   كنبايد  ) 19/15،  لاويال(تبعيض قائل شود    

، تثنيـه (ومـان دل بـسوزاند      كو بالاخره در سفر تثنيه آمده قاضي نبايد بـر مح          ) 35/12،  اعداد(

ه مـشخص   ك ـچنـان لـذا   .) 24/17،  تثنيه. (داوري بيگانگان و يتيمان را منحرف سازد      ) 19/13

ه در ك ـاملاً مـشخص بـه رفتارهـايي پرداختـه      ك ـطور  شود چهار سفر از پنج سفر تورات به       مي

آنچـه جـرايم عليـه اجـراي عـدالت قـضايي ناميـده              ،   آنها كصورت انجام خلاف آنها و يا تر      

  .يابداب ميكارت، شودمي

  احكام اسلام) و

ر داده شـده اسـت و روايـات و          در اسلام به قضاوت و اجـراي عـدالت قـضايي اهميـت بـسيا              

تحقيـق  . ه خود نـشان از اهميـت موضـوع دارد         كخصوص وجود دارد    ها و آياتي در اين    توصيه

 مـوارد آنهـا   تـرين  مهمجامع در اين خصوص نيازمند مجالي ديگر است ليكن نوشتار حاضر به   

  .نمايداشاره مي

زيـر شـاهد دروغگـو      ذب تمامي فقها معتقـد بـه تع       ك در خصوص شهادت     :كذب شهادت. 1

م صادره نقض   كاگر دروغ بودن شهادت ثابت شود ح      «: ه در لمعه دمشقيه آمده    كچنان. اندشده

ان نداشـته باشـد شـهود ضـامن     ك ـشود و اگر بازگرداندن مال امگردد و مال بازگردانده مي   مي

 و  .) 86ص  ،  1374،  شهيد اول (» .گردندهستند و در هر صورت شهود تعزير شده و معرفي مي          

ه بـر   ك ـمـه المنهـاج آمـده       ك تل 121يا در خصوص شهادت زور در خصوص طلاق در مـسأله            

ص ، 1407، خـويي . (شـوند شـود مجـازات مـي   ها مترقب مـي ه بر عمل آنكاي اساس نتيجه 

ذب دهـد و  ك ـه جايز نيست شخصي شـهادت    كر نموده   كتاب نهايه ذ  كشيخ طوسي در    .) 157

 ضامن است و شايسته است امام شهود زور را تعزيـر            ب شده و  كند گناه مرت  كاري  كاگر چنين   
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م بـه   ك ـايشان در جايي ديگر ح    .) 335ص  ،  تا بي،  طوسي. (ندكرده و در محل آنها را معرفي        ك

البـراج نيـز فرمودنـد واجـب         ابن قاضي.) 249، ص   8ج  ،  1387،  همو( .اندتعزير شاهد زور داده   

د و اگر به واسطه شهادتش چيـزي تلـف          اش تأديب شو  ذب در ميان قوم يا قبيله     كاست شاهد   

  .)552، ص 2ج ، 1406، البراجابن. (ندكجبران ، شده بود

فاجتنبوا «از كتاب به آيه مباركه      . فقهاي اماميه دليل اين حكم را كتاب و سنت بيان داشته اند           
مه بـه   بـا ض ـ  » و الزوّر «.  استناد نموده اند   14)30،  حج( ».الاوثان و اجتنبوا قول الزور    الرجس من 

 قـَولَ (لمـه   ك همچنين بيـان شـده       .) 89، ص   10ج،  1372،  خاني(. شهادت زور تفسير شده است    

يـا دشـنام بـه     ،   مـسلمان  كيا غيبت ي  ،  چه سخن دروغ  . گيرد ي را در بر م    يهر سخن حرام  ) الزُّورِ

گونه   اين هكچرا. شهادت دروغ است  ،  شديدترين انواع قول زور   ... يا فحش و سخن ناسزا و     ،  يديگر

  .)129، ص 13ج ، 1398، خمينينجفي(. شود يباعث هدر رفتن حقوق خدا و مردم م، شهادت

) ع(در سنت نيز به تحريم شهادت كذب اشاره شده است از جمله در حديثي حضرت علـي                

ه مال يتيم را خورده و      كسي  ك،  م جائر كحا«: ه ايشان فرمودند  كفرمايند  نقل مي ) ص(از پيامبر 

ه بـر   ك ـنيز در روايتي فرمودند     ) عامام  » .شيدكنگام جان دادن سختي خواهند      شاهد زور در ه   

نقل كرده اسـت    ) ع(همچنين سماعه از امام صادق    . شودذب در آخرت آتش واجب مي     كشاهد  

  .)243، ص 18ج ، بي تا، حر عاملي (15.خوردشاهد زور حد مي: كه ايشان فرمودند

يد در اسلام حرام بوده و با توجـه بـه آن            كه مشخص است شهادت كذب بي ترد      لذا چنان 

تواند وي را تعزير نمايد شـاهد دروغ بنـا          كه اگر شخصي عمل حرامي را مرتكب شود امام مي         

  .شودبه صلاحديد امام تعزير مي

 خصوص وجوب شهادت نيز فقهاي عدليه شـهادت را بـه واسـطه             در :شهادت اداء وجوب. 2

محقـق  . (اندليف دانسته و اداي شهادت را واجب شمرده       كتاجراي عدالت نمايد    تواند   ميكه   آن

آيا اداي شهادت در صورت تعدد شهود       كه     اين  اما در خصوص   16.)138، ص   4ج  ،  1409،  حلي

اگرچه مشهور آن است    . فايي است يا عيني بين فقهاي اماميه نظر واحدي وجود ندارد          كواجب  

ليكن برخـي   .) 180ص  ،  1382،  سندگانجمعي از نوي  . (باشدكه اداي شهادت واجب كفايي مي     
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اما همـه   .) 138ص  ،  1407،  خويي. (ه اداء شهادت واجب عيني است     كمعتقدند ظاهر آن است     

واجـب عينـي    ،  ه اگر شاهد ديگري جز اين شاهد نباشـد اداء شـهادت           كفقها در اين خصوص     

ي از  ك ـر واقـع ي   د. ند شايسته تعزير است   ك كنظر دارند و اگر فرد اين عمل را تر        شود اتفاق مي

ه فـردي از  ك ـشـود آن اسـت   ه در رفتارهاي عليه اجراي عدالت قضايي بحـث مـي   كجرايمي  

  .شودوم ميكدهد و فرد محگناهي ديگري اطلاع دارد ولي شهادت نميبي

م بـه حـرام     كخصوص گرفتن رشوه توسط قاضي نيز فقها ح        در :قاضي توسط رشوه گرفتن. 3

.)73، ص 3ج ، 1410، ؛ شهيد ثاني5 ص، 1407،ييخو. (اندبودن گرفتن رشوه داده
17

  

م را بـه اجمـاع حـرام        ك ـخصوص سيد علي طباطبايي دادن و گرفتن رشوه براي ح         در اين 

  .)393، ص 2ج ، 1404،سيدعلي طباطبايي. (انددانسته

لا «: ه فرمـوده اسـت    ك ـانـد   ردهك سوره بقره استناد     41محقق اردبيلي در تحريم رشوه به آيه        

».باياتي ثمناً قليلاًً  تشتروا  
18

در تفسير ايـن آيـه   .)  685ص ، تابي، محقق اردبيلي) (41،  بقره (

 ـ ك ـ بيان اح  يبودن رشوه گرفتن برا   در كنار ساير موارد بيان شده است كه آيه بر حرام            يام دين

ه بايد بگويند و يا مخالف      كشود يا مطابق قانون خدا است       نيز دلالت دارد زيرا آن چه بيان مي       

، خـاني . (نند و در هر حال رشوه گرفتن بر آن دو حرام و نـاروا اسـت               ك كه بايد تر  ك است   آن

.)151، ص   1ج  ،  1372
19

ه ك ـاند  ردهكخصوص اشاره    محقق سبزواري نيز به دو روايت در اين         

ه رشوه  كنيز فرمودند   ) ع(و امام صادق  » الراشي و المرتشي  ...العن«: فرمودند) ص(رمكپيامبر ا 

  .)265ص ، بي تا، محقق سبزواري. (فر به خداوند استك، مكبراي ح

ن كلـي . انگـاري شـده اسـت     ه در قانون موضوعه نيز جـرم      كاينها مواردي است    : موارد ساير. 4

ن در حقـوق موضـوعه وارد نـشده    كه واجب يا حرام است ليكمواردي ديگر در فقه وجود دارد       

تـوان فـرد را در صـورت        مي» ماً عزر  واجباً او فعل محر    كمن تر «است اما به واسطه قاعده      

تاب لمعـه در خـصوص آداب قـضاوت         كبراي مثال در    . ردك يا انجام اين اعمال مجازات       كتر

ردن و ديگـر اسـباب احتـرام بـا دو          كردن و نگاه  كآمده كه واجب است قاضي در گفتار و سلام        
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ف را رعايـت  ند و نيز واجب است گوش فرا دهـد و انـصا       كطرف دعوا به طور مساوي برخورد       

م روشن باشد   كاگر ح . ي از دو طرف دعوا حرام است      ك به ي  كند همچنين تلفيق دليل و مدار     ك

روه است قاضـي بـراي اسـقاط        كند قاضي بايد رأي دهد و م      كله تقاضا   ومكه مح كدر صورتي   

  .)77ص ، 1374، شهيد اول. (ندكردن وساطت كحق يا باطل 

  گيرينتيجه

هـا و جوامـع انـساني بـوده         ف عدالت همواره مورد توجه انسان     هاي دور شقوق مختل   از گذشته 

هـا ارزش   كه حتي عنوان شده است عدالت تنها چيزي است كه به زنـدگي انـسان              چنان. است

. دهد و آن گاه كه عدالت از زندگي رخت بربندد ديگر چيزي نيست كه آن را ارزشمند سازد        مي

ني نبوده و به همين واسـطه خـداياني را تـصور            بشر باستاني نيز از اين علاقه به عدالت مستث        

از طرفي پادشاهان نيز كه خود را جانشينان و نماينده خدايان    . اندكرده كه نمود عدالت بوده    مي

  .دادنداند حداقل در عالم نظر بر عدالت گستري تمايل نشان ميكردهدر روي زمين معرفي مي

اوت هاي پادشاهان و قضات آن زمان بوده كه         قوانين باستان نيز كه به عقيده بسياري قض       

در كنار يكديگر جمع شده اند و به شكل قانون در آمده است نيز نمادهايي از ايـن تمايـل بـه                      

گردد در ميان انواع مختلـف  ها مشخص ميبا تتبع در اين قانون نامه   . دهندعدالت را نشان مي   

هاي باستاني قرار داشته اسـت چراكـه        عدالت قضايي همواره مورد توجه ويژه حكومت      ،  عدالت

در تمامي قانون نامه هاي باستان مواردي وجـود دارد كـه بـه بيـان مجـازات بـراي افـرادي                      

  .شدندپرداخته است كه رفتارهاي مخل روند اجراي عدالت قضايي را مرتكب مي

با بررسـي   . داندر اديان الهي نيز يهود و اسلام به طور مشروح به بيان اين رفتارها پرداخته              

توان عنوان داشت كه بسياري از اين رفتارها از آن جهـت كـه در تمـامي ايـن                   اين جرايم مي  

ها و اديان آمده و براي آنها مجازات تعيين شده است به نـوعي جـزء جـرايم ذاتـي                    قانون نامه 

  بدين معنا كه جوامع از ابتدا نسبت بـه ايـن رفتارهـا حـساس بـوده و بـراي آنهـا                      20.باشندمي

باشد كـه در تمـامي كـدهاي        از جمله اين موارد شهادت كذب مي      . مجازات تعيين نموده است   

لذا فارغ از ساير توجيهـات گونـاگون        . باستاني جرم انگاري شده و تاكنون نيز ادامه يافته است         

توان به تاريخچه آنها كه نشانگر خواست تمامي جوامع براي          انگاري اين رفتارها مي   براي جرم 

  .استناد كرد، نگاري رفتارهاي مخل اجراي عدالت قضايي استجرم ا
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  ها نوشت پي

                                                                          

 
نمودند كه شمشير يا ي مجسم مJusticiaاي به نام  در رم عدل را، به صورت آدمي و به سيرت فرشته يا الهه.1

 ).42، 1383پاشا صالح، . (طرفي بسته استترازو يا هردو را در دست دارد و ديدگانش گاه به نشانه بي
 . خداوند آپلو.2

 .ليم ـ  زيمري.3
 . ماري شهري بر ساحل علياي فرات بود.4

 باستان به دست آمده است را ه از دورانكترين قانوني است ه تا به امروز قديميك برخي اين مجموعه قانون .5

هاي مران را در سالكومت اين حكدوران ح. دانند پسر و جانشين اورنمو مي(shulgi)منسوب به شولگي 

 .)29، 1381بادامچي، . (بوده است قبل از ميلاد 2094 تا 2047

6. (Perjury Act 1911) خواست قابل محاكمه شهادت كذب كه تنها با كيفر: دارد اين قانون بيان مي1)1( ماده

ابد كه به طور قانوني به عنوان شاهد يا مترجم در دادرسي قضايي قسم ياد ياست به وسيله شخصي ارتكاب مي

. داند دروغ است يا اعتقاد ندارد كه حقيقت استدارد كه مينمايد عامداً اظهارات مهمي در دادرسي بيان ميمي

 .مي باشد سال حبس 7مجازات اين جرم حداكثر مجازات 
7. Sec. 434-13 to 434-15 and 434-17, French Penal code. 

 .)94پاشا صالح، همان، . (اندرا به كار برده» لپيت عشتار« برخي مؤلفين از نظر نگارشي .8
اب يافته است و ك ارتيه جرمكدادن آن ذب به هر شخصي براي جلوهك براي مثال در انگلستان هرگونه گزارش .9

ب اطلاعاتي كه مرتك گزارش منجر به دستگيري افراد و يا بازداشت اموال شود يا براي جلوه دادن اينهكيا اين

ارگيري غيرضروري نيروي پليس شود جرمي كليدي براي تحقيقات پليس دارد و از اين طريق موجب بك

.  مجازات استاختصاري بوده و مستوجب تا شش ماه حبس و يا جزاي نقدي تا درجه چهار و يا هر دو قابل
(Card, 1992, 371) 

 به قضايي،مقام به كتبي خطاب اينامهبا اي كند شكايتبه كسي كه اقدام. 1:  قانون جزاي اردن210 ماده .10

 به شده، داده نسبت جرم اهميت براساس كند،برائت حاصل اتهام ازمتهم و دهدنسبت را جرمي ارتكاب شخصي

به  مفتري باشد، جنايت درجه از شده داده نسبت جرم  هرگاه.2شد؛  خواهد ومسال محكسه تا هفتهكي از حبس

  .شودمي محكوم موقت شاقه اعمال

 شود منصرف پرونده تكميل از قبل خود افتراياز زنندهافترا اي خبر از مخبر هرگاه:  قانون جزاي اردن211ماده 

 داده نسبت دروغ به كه آنچه از او انصراف اگر و خواهد شد محكوم قبل ماده دو در مندرج مجازات ششم كيبه

 .گرددمي محكوم مجازات سوم كي به باشد، اساس گزارش بر پرونده تكميل از بعد است،
 . مقصود از مجازات در اينجا مجازات به معناي امروزي است.11

جرايم جنايي را به اطلاع ه كلف نموده ك قانون جزا صراحتاً شهروندان را م1/434 براي مثال در فرانسه ماده .12

 .دولت برسانند
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رد اين كه به امور جزايي رسيدگي ميكه ك نام داشت كوچكاي يهود سنهدرين هي از دادگاهكه يك توضيح آن.13

 كثريت يكدارد با اه بيان ميكدر اين آيه . شدندبير منصوب ميكه توسط سنهدرين ك قاضي داشت 23دادگاه 

 نفر نظر بر اعدام دارند زيرا در اين مورد شبهه 11 نفر در مقابل 12ه كايي است نفري رأي ندهند مقصود در ج

 .صحت راي بسيار خواهد بود
مانند دروغ و شهادت ناحق و سخنان لهو و (نيد و نيز از قول باطل كها اجتناب  بتي يعني پس از پليد حقيق.14

چون دروغ، افترا، غيبت و شهادت [ها و از گفتار باطل   بتي، از پليد)اييترجمه الهي قمشه( . گزينيديدور) غنا

. نيدكنيد و نيز از شهادت دروغ پرهيز كها پرهيز  بتي، پس از پليد)ترجمه انصاريان( . گزينيديدور]  ناحق

 ).بيان السعادهترجمه (

 . يعني مجازات مي شود، مقصود از حد در اين حديث معناي عام آن است.15

؛ 184، ص41، جلامكجواهرالنجفي، محمد حسن، : ي ديگر نيز بيان شده است از جمله اين حكم توسط فقها.16

 .406، ص2، جتحريرالوسيلهخميني، روح االله، 

اند  اين حكم توسط فقهاي ديگر نيز بيان شده است از جمله فقهايي كه به صراحت به اين امر اشاره نموده.17

؛ 2/497، 1408؛ فاضل الآبي، 272، 1410محقق حلي،  ؛ 4/861، 1409؛ محقق حلي، 8/151، 1387طوسي، 

، 1413؛ شهيد ثاني، 4/466، 1408؛ ابن فهد حلي،  80؛ شهيد اول، همان، ص237، 1368علامه حلي، 

 .باشند مي1403،2/48؛ محقق اردبيلي، 13/419
 ». نفروشيد، و تنها از قهر من بپرهيزيدك انديو آيات مرا به بها «.18

ها از ملتّ اسلام  پرست و مزدوران دستگاه نمايان دنيايه روحانكتنها متوجه علماء يهود است بل اين خطاب نه .19

سب ثروت و جاه حاضرند آيات خدا و ك ي صاحبان قدرت و جباران و براي خشنوديه براكرا نيز شامل است 

 ).1/151، 1372خاني، ( .ندام دين را تغيير دهند و آنها را مطابق ميل هوا پرستان تفسير و تأويل نمايكاح

جرايم ذاتي جرايمي هستند كه به .  گاروفالو جرايم را به طور كلي به جرايم ذاتي و قراردادي تقسيم نموده است.20

  .عكس جرايم قراردادي در ازمنه و امكنه مختلف جرم بوده است
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